
  23/10/88: تاريخ وصول

 27/12/88: تاريخ پذيرش

 
 
 

  هاي عرفاني مقايسة تطبيقي اصطلاح زلف در اصطلاحنامه
  1نژاد دكتر مريم زيبائي

   دانشگاه آزاد اسلامي واحد شيرازميعضو هيئت عل

  : مقالهچكيده
هاي عرفان اسلامي،  در قرون مختلف، اديبان و سخنوران با بهره جستن از تفكر و انديشه

اند كه باعث دگرگوني لفظ و  ها و تشبيهات به وجود آورده هايي در استعاره تحول و دگرگوني
بيهات، معاني و مفاهيم از جنبة ظاهري و ها و تش معنا شده است، با تغيير و تحول استعاره

صورتگرايانه دور شد و زبان، توأم با رمز و راز گرديد ؛ بنابراين بخش بزرگي از ميراث ادبي و 
فرهنگي ما در كتب عرفا به زبان رمزي و استعاري مندرج است كه براي دست يابي به ژرفاي 

خصلت رمزي و استعاري . ر نيستآن، بدون دريافت معاني رمزي و استعاري آن امكان پذي
بودن بسياري از اين اصطلاحات باعث گرديد كه از قرن هفتم به بعد، برخي از اهل طريق و 

هاي خود به تعريف و توضيح آنها بپردازند، با بررسي و نظر در اين اصطلاح  تحقيق در كتاب
يد كه توضيحات و اند، مشخص گرد ها كه بعضي آن را فرهنگ اصطلاحات عرفاني ناميده نامه

ا بدون شاهد مثال ها بسيار مبهم و نامفهوم است و اكثر آنه تعاريف ارائه شده در اين فرهنگ
در اين مقاله، نگارنده با انتخاب واژة زلف، به مقايسة تطبيقي آن در . ذكر گرديده است

ها را  ح نامهپردازد و تفاوت و تشابه ديدگاه نويسندگان اين اصطلا هاي عرفاني مي اصطلاحنامه
  .دهد با شواهدي از شعرا و نويسندگان بنام ارائه مي

   :ها واژه كليد
  .زلف، اصطلاحنامه، استعاره، عرفان
                                                            

1- zibaeenejad.m@gmail.com  
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  پيشگفتار
  

 آدمي مخفي است در زير زبان
  

 اين زبان پرده ست بردرگاه جان  
  

 چونكه بادي پرده را در هم كشيد
  

 سرّ صحن خانه شد بر ما پديد  
  

 نه گهر يا گندم استكاندر آن خا
  

 1گنج زر ياجمله مار و كژدم است  
  

هاي عرفاني دردرون جامعه و گسترش چشمگير آن،  با گذشت زمان و شكوفا شدن انديشه
زبان نيز تحت تأثير قرار گرفت و با تغيير نگرش شعرا و نويسندگان، تشبيهات و استعارات 

هوم باطني دگرگوني يافت، با اينكه هستة آغازين مورد استفاده در آثار آنها نيز از نظر معنا و مف
هاي عرفاني، در نخستين تكاپوي انسان براي شناخت آفرينندة جهان و راز آفرينش  انديشه

وجود داشته است و عرفان و تصوف از قرن سوم به بعد بر متون نظم و نثر تأثير گذاشته و 
و تمثيلات عرفاني بهره جسته اما از فردوسي نيز در داستان ناپديد شدن كيخسرو، از كنايات 

نيمة دوم قرن پنجم هجري بود كه فكر عرفاني، نهال انديشة عرفا را بارور ساخت و مضامين 
هاي جسماني و حسي استفاده مي شد، جنبة غريزي و  عشق و عاشقي كه قبل از آن براي لذت

هاي نفساني  اهشجسماني خود را از دست داد و مضامين و مفاهيم ادب از بند هوس وخو
هاي غريزي آزاد شد و به معبود ازلي و مبدأ  چون دام گيسو، كمان ابرو، تير نگاه و ديگر كشش

  .كل جهان هستي گرائيد
  

 چه خبردارداز حقيقت عشق
  

 سانيــواي نفــد هــبنـايـپ  
  

 كنند شخص نظربه خودپرستان
  

 پاك بينان به صنع روحاني  
  

                                                            

  .44، ص 2 ج،نوي مثنوي مع-1
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 دست دهد كهبود شب قدري

  
 1رفان را سماع روحانيعا  

  
هاي پيش از ورود عرفان در شعر فارسي را ارزيابي كنيم، خواهيم ديد  اگر غزليات و تغزل

كه در اين گونه اشعار، شاعر در وصف ممدوح و معشوق غريزي، تشبيهات و استعاراتي را به 
 او دارد كار مي برد و همه جا توجه به وصف اندام معشوق و چشم و ابرو و خال و زنخدان

يابد و تعبيرات مجازي و استعاري به وفور  ها دگرگوني مي هاي بعد مفاهيم اين واژه اما در دوره
وارد شعر و نثر مي گردد و الفاظ مربوط به مجالس بزم و سماع چون شراب، ميخانه، خرابات، 

براي توصيف عشق ... و همچنين صورت معشوق، چون رخ، زلف، خط، خال و... عيش،
 به كار برده مي شود و شاعران عارف براي بيان عشق عرفاني كه در دايرة الفاظ و حقيقي

كلمات معمولي نمي گنجد، ناچار مي شوند از همان كلماتي بهره جويند كه براي بيان عشق 
جسماني و اوصاف و احوال آن به كار مي رود، با همين ديدگاه، عشق و معشوق از نظر فرخي 

  . كاملاً متفاوت است... افظ وو عنصري با مولوي و ح
هاي نظامي  هاي عاشقانة قرون اوليه چون ويس و رامين را با داستان و همچنين اگر داستان

مورد مقايسه قرار دهيم اين تحول و دگرگوني به خوبي مشهود است، معشوقي كه نظامي آن را 
 تفاوت بسيار دارد و به تصوير مي كشد با معشوقي كه اسعد گرگاني آن را جلوه گر مي سازد،

اين نشان دهندة ديدگاه دو شاعر و تحولي است كه در نوع نگرش آنها نسبت به عشق به 
  .وجود آمده است

عشق از ديدگاه عرفا، فاني شدن در معشوق حقيقي، ترك خود خواهي و تسليم محض و 
 رنگ و اطاعت از معشوق ازلي است به همين دليل، اين عشق، پايدار و مستحكم است و با

بوي ظاهري از بين نمي رود و بنياد و اساس جهان آفرينش بر عشق استوار است و بدون آن، 
  .جهان و آنچه در آن است بي ارزش و بي فايده است

  
 فلـك جز عشـق محرابـي ندارد

  
 خاك عشق آبي ندارد بي جهان  

  
 گـر انـديشه كني از راه بيـنش

  
 به عشق است ايستاده آفرينـش  

  
                                                            

 .52ديوان غزليات سعدي، ص -1
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 ز عشـق آسمـان آزاد بوديگر ا

  
 1كجـاهرگـز زميـن آبـاد بـودي  

  
هاي عرفاني، داراي ارزشي مستقل نيست  بر همين مبنا سيماي استعاري در اشعار و نوشته

هايي است  ها، نشانه ها و نوشته بلكه هدف از به كار بردن استعاره و مجاز در اين نوع از سروده
نهان مي سازد و با برداشتن پوشش لفظ به مفاهيم تازه اي كه مفهوم واقعي را در باطن خود پ

  .دست مي يابيم كه با مفاهيم قبلي كاملاً متفاوت است
  

 فداكردن داندجان  كه بايد  عجب  جان  يك
  

 2را  معـاني  بايدعروسـان  معنـوي  چشـم دو  
  

 به مغز و لب د تامغربي نيز، صورت و ظاهر را پوسته اي مي داند كه بايد آن را رها كر
  .مطلب دست يافت

  
 نظر را نغز كن تا نغز بيني

  
 گذر از پوست كن تا مغز بيني  

  
 نظر گر بر نداري از ظواهر

  
 كجا گردي ز اربـاب سـرائـر  

  
 است جاني الفاظ راازاين چوهريك

  
 زيرهر يكي پنهان جهاني است به  

  
 توجانش را طلب از جسم بگذر

  
 3ذرمسماجوي باش از اسـم بگـ  

  
هاي مربوط به  در اين راستا، مشايخ و نويسندگان قرن هفتم، اسامي صورت معشوق و واژه

مجالس بزم و سماع را اصطلاحي عرفاني تلقي نمودند و كوشيدند تا با كنار زدن پوستة 
ظاهري به مفاهيمي كه مد نظر عرفا است، دست يابند و تقريباً از قرن هفتم به خاطر اهميت 

ها، مفاهيم استعاري بعضي از  هايي تدوين گرديد كه در اين اصطلاحنامه طلاحنامهموضوع، اص
واژگان مربوط به مجالس بزم و سماع و صورت معشوق از ديدگاه عرفا توضيح داده شد، اما 

هاي اصطلاحات استعاري عرفاني آورده شده،  ها يا فرهنگ تعاريفي كه در اين اصطلاحنامه

                                                            

  .115ص خسرو و شيرين،  -1
  .41ص ،1ج تبريزي، شمس كليات -2
  .52ص مغربي، شمس كامل ديوان -3
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 با هم تفاوت دارد، نگارنده در اين مقاله با گزينش يكي از اين بعضي به هم شبيه و برخي
  . نمايد ها را با شواهد مثال مشخص مي اصطلاحات و با مقايسة تطبيقي، تفاوت و تشابه ديدگاه

  موضوع تحقيق
زبان شعر زبان استعاره اي و اشارات است و همين ويژگي به عرفا امكان داده است تا 

روزبهان، رمز را . روني خويش را با زبان رمزي و استعاري بيان كنندبتوانند، شهود و كشف د
داند كه همچون گنجينه اي در زير كلام مخفي است و تنها اهل دل مي توانند  معني باطني مي
  1.به آن دست يابند

با اين بيان، تلطيف دروني، زبان و بيان ويژه اي را مي طلبد و همانگونه كه احساسات و 
ن غير عارف، چنين اقتضا مي كند كه با زبان مجازي و استعاري، مكنونات عواطف شاعرا

حسي خود را در قالب الفاظ بيان كنند و از لفظ حسي و واقعي يك معناي مجازي اراده كند، 
ها و الفاظ بهره جسته و اصطلاحات حسي استعاري را از معناي مجازي به  عرفا نيز از واژه

  . اند هاي خويش تعالي بخشيده يشهسوي معناي حقيقي در حد اند
  

 اي گر بريزي بحر را در كوزه
  

 2اي چند گنجد قسمت يك روزه  
  

نزد افراد كامل هر صوتي به موسيقي آسماني تبديل مي شود و « :ماري شيمل مي نويسد
عارف حقيقي مي بيند كه هر صدايي امواج فرح بخش و سعادت آميز محبوب وي را به همراه 

  » .3اژه اي همچون پيامي و حياتي استدارد و هر و
سه دليل را براي استفادة معاني در لباس صورت ذكر مي كند، ) 362ص (جامي در لوامع 

او معتقد است آدمي در ابتدا به وسيلة حس و خيال از محسوسات به معقولات و از جزئيات به 
فس با آن مأنوس است و هايي نموده شود كه ن بنابراين بايد معاني در صورت. كليات مي رسد

ديگر آنكه اگر معاني با لباس صورت نشان داده شود، عموم هم مي توانند از آن استفاده نمايند 

                                                            

  .409 ص العاشقين، عبهر -1
  .10ص ،1 ج معنوي، مثنوي -2
  .311ص اسلام، عرفاني ابعاد -3
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و سوم اينكه اسرار حقيقت بايد از نامحرمان درگاه، مخفي بماند؛ به همين دليل بهتر است 
  .معاني به صورت استعاري ذكر گردد

  
يار كزو گشت سردار بلند آن گفت

  
1كرد مي هويدا اسرار  بودكه اين رمشج  

  
*** 

 نريخت هيچ داشت كه زجامي جنيدباده
  

 2كردوبرسردار است نگون كاسه حسين  
  

ها و نكات مورد استفاده  بدين ترتيب با تأثير پذيري ادب فارسي از عرفان، مضمون
اند اما  تههاي خويش سخن گف دگرگون گرديد به گونه اي كه عرفا از عشق در اشعار و نوشته

  .اند مانند ظاهربينان دل به طرّة شاهدان دنيايي نبسته
  

 وفريب بنداست همه شاهد دنيي طرّة
  

 3طرّه نجويند نزاع برسراين عارفان  
  

خداوند شاهد ضمير و رازهاي : از جنيد پرسيدند كه چرا شاهد را شاهد گويند گفت«
  »4.هاست ر آفريدگان و بندهتوست و از تمامي آنها آگاه است و بيناي جمال خويش د

بدين گونه در مورد معشوق زيبا، واژة شاهد استعمال شده، زيرا كه او شاهد حقيقي براي 
هر چند كه خداوند تشبيهي ندارد و هيچ كس مثل او «هانري كربن  جمال الهي است و به گفتة

 نوشته، داراي نيست، اما همان گونه كه لاهيجي بر شرح مشهور و خواندني خود بر گلشن راز
  »5.يك صورت مثالي در عالم است

بدين ترتيب اسامي صورت معشوق و الفاظ مربوط به مجالس بزم و سماع بيشتر براي 
عشق حقيقي و توصيف آن به كار برده شد و عرفا از آن، حقايق ملكوتي و معاني غيبي اراده 

  . شدنمودند و ديري نپاييد كه زبان عرفا وارد حوزة واژگان اصطلاحي
                                                            

  .288ص حافظ، ديوان -1
  .587 ص االله، الي داعي اشعار ديوان -2
  .301 ص حافظ، ديوان -3
  .301 ص التصوف، في اللمع -4
  .470ص، ابعاد عرفاني اسلام -5
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هاي خود، بسيار از آن  هايي كه نويسندگان و شعراي عارف در اشعار و نوشته يكي از واژه
زلف و . اند، زلف است اند و آن را به عنوان اصطلاح استعاري عرفاني تلقي نموده بهره جسته

از .... قراري زلف، پريشاني زلف، سياهي زلف، دام زلف و توصيفات آن چون، پيچش زلف، بي
مي است كه قبل از ورود عرفان نيز مورد استفادة شعرا و نويسندگان بوده است اما بيشتر مفاهي

اند، اما با ورود عرفان و تأثير آن،  براي توصيف زيبايي معشوق غريزي از آن بهره مي جسته
عرفا براي مواجيد دروني و باطني خويش و همچنين براي توصيف جلال و جمال الهي از آن 

ند و در اين راستا، درازي زلف را استعاره براي عالم كثرات و تعينات و زنجير ا بهره گرفته
زلف، دام زلف و حلقة زلف كه اضافة تشبيهي است را استعاره براي جذبه و كشش الهي 

اند كه در اصطلاح عرفا، جذبه، كشش عيني است و حالتي است كه به شخص عارف  آورده
ب مي نمايد به طوري كه عاشق از خود بي خبر مي دهد و او را به طرف خود جذ دست مي

  .گردد
بنابراين اصطلاحات استعاري عرفاني را خارج از متن نمي توان مورد بررسي قرار داد، بلكه 

  .با توجه به متن و با برداشتن كسوت لفظ، بايد به معناي باطني آن پي برد
  

 معنيست كه دل همي ربايد دين هم
  

 ين هممعنيست كه مهر فزايد ك  
  

 ليكن به لباس صورتش جلوه دهند
  

 1تا بهره برد ديدة صورت بين هم  
  

با توجه به مطالب گفته شده، در اين مقاله، نگارنده به مقايسة تطبيقي واژة زلف در 
هاي عرفاني مي پردازد و با شواهد مثال تفاوت و تشابه به ديدگاه شعرا و  اصطلاحنامه

هاي   در اين راستا تحول و غناي زبان با تأثير پذيري از انديشهنويسندگان را ذكر مي نمايد تا
  . عرفاني، مشخص گردد

هاي عرفاني ذكر مي گردد و پس از آن   براي اين منظور ابتدا تعاريف زلف در اصطلاحنامه
شواهدي از نظم و نثر آورده مي شود و در خاتمه، با جمع بندي مطالب، نتيجه گيري كلي ارائه 

  .مي گردد

                                                            

  .362بهارستان و رسائل جامي، ص  -1
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  هاي عرفاني قايسه تطبيقي زلف در اصطلاحنامهم

هاي عرفاني، تعاريفي از ديدگاه عرفا براي زلف آورده شده كه نگارنده با  در اصطلاحنامه
  .مقايسة تطبيقي همراه با شواهد مثال به توضيح و تبيين اين تعارف مي پردازد

  1. محجوب كندكفر و حجاب و اشكال و شبهت و هرچيزي كه مراد را بپوشاند و: زلف
آرايند و رخ به وسيلة زلف،   مراد از كفر پوشيدن و ستر كردن است و چون زلف بر رخ مي

  اند؛  محجوب مي شود، زلف را استعاره براي كفر آورده
  

 ه حكمـد بـر شـافـد كـش ديـفـه زلـركــه
  

 2تـافـازيـان بـمـد ايــش ديـه رويـكـآن  
  

  :شواهد
  

  ميان جان ماستدر عشقش شاهدكه  بت آن
  

 تماس ـ  درمـان   و  مرهم  ووصلش  اودردستهجر  
  

 اوكفرست و شرك زلف وقبله، اودينست روي
  

 3ماست ايمان كفروهم هم شك هيچ خوداوبي پس  
  

 است زلف و روي آن بت يغمايي كفروايمان
  

 4كفر و ايمان هر دو اندر راه ما يكتايي است  
  
***  

 گارــو روي و موي نــبه دو رنگم چ
  

 5مــمانــرم و هم ايــم كفـــزانكه ه  
  

اند و كفر به معني پوشش  چون زلف در بردانده و مخفي كنندة روي است، آن را كافر گفته
يابد و  است و كافر پوشاننده، و زلف حجابي براي جمال حق است كه با معناي كفر ارتباط مي

قت ذات كه صورت، نماد آن همانطور كه كافر، حقايق را مستور مي گرداند، زلف نيز حقي
  . است مخفي مي دارد

 1بودايمان عزيز  كي كافر  پيشعزيزاناي   كافركيش او ايمان من بر باد داد زلف
                                                            

 .119 ص  صوفيه، الاصطلاحات ةتبصر -246 ص  الآداب، فصوص و الاحباب اوراد -1
  .119 الاصطلاحات صوفيه، ص ةتبصر -2
  .321 ص  تمهيدات، -3
  .320 ص تمهيدات، -4
  .938 ص سنايي، اشعار ديوان -5
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  2.شود تجلي جلالي كه باعث پوشيدگي جمال وحدت مي: زلف
عبارت است از احتجاب و پوشيدگي حق تعالي از ما به عزتّ خودش از اينكه او «: جلال

 شناسد بشناسيم، چون ذات او را هيچ   حقيقت و هويتش آن گونه كه خودش ذاتش را ميرا به
  »3.شناسد بيند و نمي كس آنگونه كه هست جز خود خداوند نمي

جلال، ظاهر كردن حشمت و استغناي معشوق است بر ديدة : در مرآت عشاق آمده است«
گاهي او به بيچارگي و فقر او به تحقق و انتباه و آ عاشق جهت نفي غرور عاشق و به واسطة 

     » 4كبرياي معشوق
          

 ناگاه تجلي جلالي اثري كرد
  

 از روزنة روز و شب تار برآمد  
  

 ازكار جهان پيچ و گره بود جانم همه
  

 چون روي ترا ديد همه كار برآمد  
  

 پوشيد به ناگاه تو  لفزترا چون روي
  

 5از جمله جهت نعرة ستّار برآمد  
  
***  

 كافروختست رخت پيش سيه زلف آن چيست
  

 6كزبرق تجلي سوختست جبريلشهپر  
  
***  

 لال استـگه جمال و گه ج تجليّ
  

 7ان آن را مثال استــرخ و زلف بت  
  

                                                                                                                                                       

  .447ص كرماني، خواجوي اشعار ديوان -1
 شرح گلشن راز دزفوليان، -580 مفاتيح الاعجاز في شرح گلشن راز، ص -200   و199ص   ،بن تركهشرح گلشن راز ا -2

 تصوف و -350ز، ص را  شرح منظوم گلشن-213 ايجاز مفاتيح الاعجاز، ص -299ص   ، الهي شرح گلشن راز-450ص 
  .202، ص )مرآت عشاّق(ادبيات تصوف

  .466ص  راز، گلشن شرح في الاعجاز مفاتيح -21 ص الصوفيه، اصطلاحات ترجمة -3
  .187، صصوف و ادبيات تصوفت -4
  .135 ص انوار، قاسم اشعار كليات -5
  .365ص جامي، كامل ديوان -6
  .97 ص شبستري، راز گلشن -7
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 امـسـلالي را در اجــي جـلـتج
  

 1ش بود نامــبه نزد اهل دل زلف  

  
***  

 گفتم كه نياويزم با مار سر زلفت
  

 2 ضحاكتبيچاره فرو ماندم پيش لب  
  

***  
 سر مويي زتجلي تو هرگز كم نيست

  
 3مظهر او زلف و گر نقطة خال گربود  

  

***  
 اي حسن رويت خورشيد خاور

  
 4بـر روي زلـفـت ابـري ميــاور  

  
زلف را به جز به ظلمت و قهر و جلال نسبت نكنند، رخ را به حسن و جمال برابر نهند و «

   5»راه دوست را به جمال و هم به جلال
  

 راحلقه مكن تا نكني در بندم زلف
  

 6چهره را آب مده تا ندهي بر بادم  
  
***  

 جستم باز مي زلفت تاريكي بهرا دل شبي
  

 7مخورد مي باز هلالي وجامي ديدم مي رخت  
  

  بوي زلف
بو دادن زلف كنايه از «در اشعار و ابيات از زلف معطر و خوشبويي آن سخن رفته است و «

   1»لي و جمالي استظهور دو صفت جلا
                                                            

  .299 ص ي،اله راز گلشن شرح - 1
  .79ص سعدي، غزليات ديوان - 2
  .671ص االله، الي داعي اشعار ديوان -3
  .643 همان، ص -4
  .371ص  تمهيدات،  - 29تبصرة الاصطلاحات صوفيه، ص  -5
  .478 ص حافظ، ديوان -6
  .510ص همان، -7
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 مشكين كند  عالمي يارم بويرعنب زلف

  
  2و نسرين كند پرلاله مينز اوروي روي  

  
***  

 بوئيست چنينخوش بادسحرازچه اين يارب
  

 3گذرد  مي∗مگراندرسر آن زلف دوتا  
  

***  
 گل آدم در آن دم شد مخمر

  
ر    4كه دارد بوي آن زلف معط

  
***  

 نستافروز كه محبوب جها دل آن ماه
  

 باتست ولي در پس صد پرده نهانست  
  

 صفتي گويم از آن زلف معنبر خواهم
  

 5∗و زبان در ذَوبانست درخفقانست دل  
  

***  
 عيسي را داردصباانفاس مي زنده ززلفت

  
ا موسي چشم خيالت كندروشن مي زرويت    6ر

  
***  

 از بوي تو در تاب شود نافة مشكين
  

 7ئيگر باز كنند از شكن زلف تو تا  

  
***  

  زلف عنبر افشان را∗زدي توشانه مگر
  

 1باد غاليه ساگشت و خاك عنبر بوست كه  

  
                                                                                                                                                       

  . 201ص   ،ابن تركه شرح گلشن راز - 310، ص  الهيشرح گلشن راز -1
  .128 ص ،1 ج همداني، القضاة عين هاي نامه -2
  .جمالي و جلالي صفات:  دوتا زلف - ∗
  .244 ص دهلوي، اميرخسرو اشعار ديوان -3
  .99 ص و97گلشن راز شبستري، ص  -4
  )فرهنگ معين(آب شدن، گداختن :  ذوبان -∗
  .58كليات اشعارقاسم انوار، ص  -5
  .1، ص ديوان غزليات عطار-6
  .106ديوان غزليات سعدي، ص  -7
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***  

 ايم ه تاز زلف تو بوئي شنيد عمريست
  

 2زان بوي در مشام دل من هنوز بوست  
  

      
 كه بوي زلفت گمراه عالمم كرد گفتم

  
 3گفتا اگر بداني هم اوت رهبر آيد  

  
گفتم كه بوي نفحات تجليات صفات تو « :ين بيت مي نويسدختمي لاهوري در توضيح ا

كه در جهان منتشر است، مرا گمراه عالم كرد كه راه به مهب و مصدر آن نفحات به هيچ وجه 
اگر بداني هم آن بوي تو را رهبر آيد زيرا كه نفحات را براي اين در : يابم، در جواب گفت نمي

  4»د را به اصل خود كه جناب ماست برساندعالم منتشر گردانيديم تا متعرّضان خو

  5كثرات:  زلف- 3

 جمال جانان گشته و نمي گذارد كه روي  زلف كه كثرات و احكام آن است مانع مشاهدة
حسن او از پردة زلف آشكار گردد، بنابراين زلف معشوق رابه كثرات و رخ معشوق را به 

  . اند وحدت در مقابل كثرت تعبير نموده
  

 زلف بشوليدة او بودآن  توحيدمن
  

 6چوخورشيدجهان بود روي آن من ايمان  
  
***  

 روي چون روز در نقاب مپوش
  

 7زلف شبرنگ تو نقاب بسست  
  
***  

                                                                                                                                                       

 . موجود است و مجالي متكثر، عبارت است از ظهور تجلي اسماء و صفات كه در مراياي متعدد :  شانه زدن- ∗
 .150ديوان حافظ، ص -1
  .124ديوان حافظ، ص -2
 .328همان، ص  -3
  .1455 ص ،2هاي حافظ، ج شرح عرفاني غزل -4
  .310ص الهي،  شرح گلشن راز-99گلشن راز شبستري، ص -5
 .396ص، ييسنااشعار  ديوان -6
 .47ص ، عطاّر ديوان غزليات -7
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 گشت توپيرامن قمر مي ابرزلفچو
  

 1تر مي گشت زابر ديده كنارم به اشك  
  
***  

  مارا شكست خدارازلفت من سلطان
  

 2تا كي كند سياهي چندين درازدستي  

  
گرداند و  زلف، قيود و احكام كثرات است كه مرغ دل عاشق را اسير و شيفتة خود مي

اي پادشاه و : گذارد سالك به قرب وصال نزديك شود، حافظ گويد گردد كه نمي حجابي مي
رحم كن بر حال ما زيرا كه زلفت كه حجاب روي حقيقي توست ما را شكست و ! مالك من

تعينات و كثرات و حجب، ستم و تجاوز بر مشتاقان جمالت روا خراب كرد و تا چه زماني اين 
  . مي دارد

  
  تيربلاست اش وغمزه راه دلبردام زلف

  
م مي نصيحت چندينت كه دل يادداري    3كن

  
حافظ در اين بيت نيز به دل خود ياد آوري و نصيحت مي كند كه گرفتار تعينات و كثرات 

  . نشود
  

 هبر بتكده بگذر گره از زلف گشاد
  

 4تا روي تو بينند و دگر بت نپرستند  
  
***  

 اي پيكر روحاني از زلف بنه دامي
  

 5در قيد تعلق كش ارواح مجرد را  
  

***  
 ازرخش در بحر وحدت غرق يكي

  
 يكي از زلف او در قيد كثرت  

  
 ز روي او موحد گشته زنديق

  
 1ز زلف او منافق گشته صديق  

  
                                                            

 .459ديوان غزليات سعدي، ص  -1
 .241، صتصحيح انجوي شيرازيحافظ،  ديوان -2
 .476ديوان حافظ، ص -3
 .306ص ، ديوان كامل جامي -4
  .150همان، ص  -5
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  درازي زلف 

 اشاره به تعينات و كثرات است به علت عدم انحصار آنها و وجه درازي زلف در اشعار،
شبه ميان زلف و تعينات آن است كه چنانچه زلف پردة روي محبوب است، هر تعيني از 
تعينات حجاب و نقاب وجه واحد حقيقي است و در نقاب تعينات و تشخّصات كثرات اشياء 

   2.آن حقيقت واحد مختفي است

  
  دراز استحديث زلف جانان بس

  
 3است از او كان جاي راز شايدگفت چه  

  
***  

  است هاي حق او را حجاب تعين
  

 چو زلف مهوشان بر رخ نقاب است  
  

 تعين چون ندارد حد و پايان
  

ن    4نشايد فاش گفت آن سرّ پنها
  

***  
 تير مژگان دراز و غمزة جادو نكرد

  
د كرده مشكين درازوموي زلف آن آنچه    5ان

  

  شدن زلف بريده 
 شدن تعينات و كثرات تا وجه معشوقزلف بريده شدن نيز اشاره دارد به از بين رفتن و كم 

  كه زلف معشوق بريده گردد تا رخ،بنابراين عاشق انتظار دارد و رخ وحدت نمايان گردد، 
  :نويسد  در اين مورد ميةالقضا  عين تجلي نمايد،

  . چه معني دارد» لف بريدن معشوقز«هشياران را در اين مقام معلوم گرددكه «
  

 تا ببريدي دو زلف بر عارض مست
  

 1»شكست صدتوبه و گشت دريده صدپرده  
  

                                                                                                                                                       

  .310صلهي، شرح گلشن راز ا -1
  .225 ص الاعجاز، مفاتيح زايجا -486 ص راز، گلشن شرح في الاعجاز مفاتيح -2
 .98گلشن راز شبستري، ص-3
  .308ص  ي،  شرح گلشن راز اله-4
  .115 صصحيح انجوي شيرازي،حافظ، ت ديوان -5
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***  
 اي درازست هنوز زلف ارچه بريده

  
 با زهره و مشتري به رازست هنوز  

  
 وكمند ساز است هنوز صفت چوگان

  
 2و اندر سر او هزار ناز است هنوز  

  
***  

ر اوشد چنب چو دام فتنه مي
  

به شوخي باز كرد از تن سر او  
  

اگر ببريده شد زلفش چه غم بود
  

3كه گر شب كم شد اندر روز افزود  

  

ها را مرتفع گرداند،  يعني اگر سالك به حسب جذبات سبحاني و الهامات رباني حجاب«
  4».گردد موجب افزوني معارف او مي

ثرات است كه در مراتب شهود بريده شدن زلف اشاره به محو و نابودي تعينات و ك«
   5»نمايد تجليات ذاتي، مشهود مي گردد و وحدت اطلاقي ظهور مي

   6»گردد رسيدن به حق و حقيقت هموار مي و با از بين رفتن كثرات راه وحدت، «

  7 جذبه و كشش الهي:  زلف- 4
ما  تقربّ عبد است به حضرت حق به مقتضاي عنايت الهي و مهيا گردانيدن مجموع :جذبه

       8.يحتاج بنده در طي منازل و قطع مراحل

                                                                                                                                                       

 .278 ص  ،2 ج همداني، ةالقضا عين هاي نامه -1
  .128، ص1ج همان، -2
  .99 گلشن راز شبستري، ص-3
  .200، ص  ابن تركهشرح گلشن راز -4
 .227 ص الاعجاز، مفاتيح ايجاز - 490 ص راز، گلشن شرح في ازالاعج مفاتيح -5
 .581ص  مفاتيح الاعجاز في شرح گلشن راز،  -6
 .276 و 309ص  ،  الهي شرح گلشن راز-27، ص1373،  المعانية مرآ-7
 .186، ص تصوف و ادبيات تصوف -215مفاتيح الاعجاز في شرح گلشن راز، ص  -8
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جذبه در لغت به معناي مسافت بعيد و كشش و ربايش است، در اصطلاح عرفا و صوفيه، «
كشش غيبي، حالتي است كه به شخص عارف و خداپرست دست مي دهد و به سوي حق 

   1»ثقلينجذبة من جذبات االله توازي عمل ال«شود و از خود بي خبر مي گردد  كشيده مي
 وقتي كمند زلفش گاهي كمان ابرو

  
 2به زاري كشد مي وآن زورم به كشد مي اين  

  

***  
 چو كبوتر بگرفتيم به دام سرزلف

  
 3بازم  چون  جهان خلق از بردوختي ديده  

  
***  

 حلقة دام بلاست سلسله موي دوست
  

ت اين از غافل نيست حلقه دراين هركه     4ماجراس
  

هاي خويش مي  ز همچون گوئي عاشق را كشيده و اسير جذبهچوگان زلف معشوق ني
  . گرداند
  

 شـفـان زلــجــولـة صـقـلـدر ح
  

 5بيچاره دل اوفتاده چون گوست  
  
*** 

 ها جان بسي غلطيده چوچوگانت درزلف
  

 6مشكي جان عنبر حيراني وزبهرچنان  
  

*** 
زلف بت من هزار شورانگيزد

  
روزي كه نه از بهر بلا برخيزد  

  
                                                            

 .38ص   ،3شرح اصطلاحات تصوف، ج  -1
  .117ص  ديوان غزليات سعدي،  -2
  .99ص سعدي، غزليات ديوان -3
 .339 ص همان، -4
 .661 همان، ص -5
 .294، ص5ج  كليات شمس تبريزي،-6

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


171 /هاي عرفاني مقايسة تطبيقي اصطلاح زلف در اصطلاحنامه  
و آن روز كه رنگ عاشقي آميزد

  
1دل دزدد و جان ربايد و خون ريزد  

  

*** 
 دل در گره زلف تو بستيم دگر بار

  
 2در دام سر زلف چو شستيم دگربار  

  

*** 
كشد چه عجب شويدگان حلقة اربه دل
  

 3انداخت طناب جان درحلق تو  زلف  كه مرا  
  
***  

 دام ومن آن دانة وخالش است اودام زلف
  

 4اي افتاده ام در دام دوست بر اميد دانه  
  

*** 
 به رحمت سر زلف تو واثقم ور ني

  
 5سودكوشيدن سوچه  نبودازآن چو  كشش  

  
*** 

 لقة زلف تو نه تنها دل ماستح بستة
  

 6هركجامرغ دلي بستة دام است اينجا  

  
*** 

 از جذبة زلف تو لذت نكنند الا
  

ي هاي جان روزي طلب هاي دل    7طربناك
  

زنجير زلف نيز در متون و ابيات، استعاره از جذبه و كشش الهي است كه همچون زنجيري 
  .كند عاشق ديوانه را اسير خويش مي گرداند و او را در دام عشق گرفتار مي

                                                            

 .412 همداني، ص ةهاي عين القضا نامه -1
  .206عراقي، ص كليات -2
 .652 ديوان اشعار خواجوي كرماني، ص-3
 .172 ديوان حافظ، ص-4
 .172، صمانه -5
  .175ديوان كامل جامي، ص -6
 .733، ص ديوان كامل جامي -7

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


172  89پاييز *25شماره *سال هفتم*فصلنامه تخصصي اديان و عرفان/       
  

  دست من و سلسلة زلف يار
  

 1پاي من و حلقة زنجير عشق  
  
*** 

 زنجير چون زلف بافت تومي شست انهش به
  

 چنـدآنجـا ايست ديوانـه ـهك مگيـرسخت  
  

  هاچيست دل حال،باد اي آمدي ززلـفش
  

 2مستـمنـد آنـجـا انـداسيـران چگونــه  
  

  3 غيب هويت:  زلف و موي-5

  :شواهد
  : در نقدالنصوص در مورد غيب هويت آمده است

كنه ذات حق و غيب هويت مطلق او تعالي و تقدس، براي هيچ كس قابل درك و فهم و «
و غيب هويت » و لا يحيطون به علماً«: يست، چنانكه خداوند دربارة خود گفته استشهود ن

حق سبحانه اشاره به ذات حق است به اعتبار لاتعين و حق سبحانه از حيث اطلاق مذكور 
صحيح نيست كه با حكمي براي او حكم شود يا شناخته شود و يا نسبتي به او اضافه گردد، 

   4». هواي او بال و پر شكسته و در پيرامون آن حضرت راهي ندارندبنابراين تخيل و اوهام در
 و چون زلف، روي وجه حقيقي را مي پوشاند و او را مخفي مي گرداند، آن را استعاره 

اند، زيرا ذات حق مجهول مطلق است و به وسيلة اسماء و صفات  براي غيب هويت آورده
  . نمايان مي گردد

 
  شوداز زلف توام كشف شكن گريك

  
ت دگردرغيب صدشكن سودكه چه    5اس

  
***  

                                                            

 .291ديوان اشعار خواجوي كرماني، ص -1
  .27ديوان اشعار اميرخسرو دهلوي، ص  -2
درويش آثار  - 94صصوص الحكم، ف - 54، صرشف الالحاظ في كشف الالفاظ - 414 كليات اشعار عراقي، ص-3

  .229وف، ص تصوف و ادبيات تص- 391محمد طبسي، ص
  .27 و 26 ص الفصوص، نقش شرح في النصوص نقد -4
 .68، ص مختارنامه -5
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 بر آيد هم به معال همچوزلفت كه خواهي

  
 1رااز بوي خويش تاري عاشقان بنماي  

  
***  

 ازــويي ازو بـــر مـر هــفته زيـنه
  

 2م رازـالـم از عـلـر عـحـزاران بـه  
  
***  

 آن زلف دوتا نتوان كرد حلقةدر دست
  

 3نتوان كردبرعهد وي و باد صبا  تكيه  
  
***  

 ديشب گلة زلفت با باد صبا كردم
  

 4سودايي  فكرت  زين بگذر  غلطي گفتا  
  
***  

 جعد مسلسل رخ تو كرد زيرنقاب
  

 5شرح بطون ذات و ظهور تعينات  
  

در زير هر مويي از رخسار محبوب هزاران بحر علم از عالم راز و سرّ غيب وجود دارد و «
؛ يعني در تحت هر تجلي از تجليات نامتناهي وجه الهي بنابر مو اشارت به ظهور تجلي است 

اشتمال او بر تمامت تجلّيات هزاران بحر علم و معرفت و اسرار از عالم راز و غيب نهفته و 
     6»مخفي است

    
 اوگر سر مويي به من رسد از زلف

  
 7ودر جان بپرورم چوديده نهم دلدر  

  
***  
  

                                                            

  .277كليات اشعار عراقي، ص -1
  .99ص شبستري، راز گلشن -2
  .157ص حافظ، ديوان -3
  .588ص همان، -4
  .185 ص جامي، كامل ديوان -5
  .498 ص راز، گلشن شرح في الاعجاز مفاتيح -6
  .405ص ،1341 عطاّر، -7
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 كوته نكندبحث سرزلف تو حافظ

  
 1با روز قيامت سلسله شداين يوستهپ  

  

  گيري نتيجه
هاي استعاري عرفاني مشخص گرديد كه گروهي زلف را  با بررسي و نظر در اصطلاحنامه

استعاره براي كفر و حجاب و اشكال و شبهت وبعضي آن را نماد كثرات و تعينات و برخي 
 مقابل جمال الهي و جمعي استعاره از جلال در استعاره از جذبه و كشش الهي و دسته اي، 

كه اين مفاهيم از نظر لاية دروني و . اند ديگر استعاره براي غيب هويت و اسرار الهي آورده
با بررسي و نظر در اين مفاهيم مي توان پي برد كه چون زلف معشوق . باطني در يك راستاست

ير ساية زلف، ساتر رخ او را بپوشاند، كافركيشي مي شود كه روي و جمال وجه حقيقي را در ز
آورد،  وجود مي مي گرداند واين پوشيدگي و مستوري، مشكلات و معضلاتي را براي سالك به

يابد، زيرا كه كثرات و  از طرفي زلف در مفهوم استعاري كثرات و تعينات با كفر نيز ارتباط مي
دارد، كه  ي باز ميتعينات و قيود و وابستگي به آنها، عاشق را از رسيدن به كمال و جمال حقيق

اين كثرات و تعينات براي رساندن عاشق به وحدت حقيقي است كه رخ، نماد آن است و اگر 
سالكي صرفاً در قيود تعينات و كثرات باقي ماند، دچار كفر و پوشيدگي مي شود واز راه باز 

يس، تشبيه مي ماند و شايد به همين دليل است كه عين القضاة همداني نيز زلف را به نور ابل
رونده بدان مقام رسد  اگرشاهد بي خد و خال و زلف صورت بندد،«. نويسد نموده است و مي

كه دو حالت بود كه يكي خالست و يكي زلف و يكي نور مصطفي است و ديگر نور ابليس و 
   2»تا ابد با اين دو مقام سالك را كارست

اند؟ آن نور  بالاي عرش عرضه نكردهدريغا مگر كه نور سياه بر تو « :و در جاي ديگر گويد
اند و نسبت با نور الهي ظلمت خوانند و اگر  ابليس است كه از آن زلف، اين شاهد عبارت كرده

   3»نه نور است

                                                            

 .179ص حافظ، ديوان -1
 .30تمهيدات، ص  -2
  .118ص  تمهيدات،  -3
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اند زيرا كه هر چيزي كه در عالم  و از طرفي زلف معشوق را استعاره براي جلال الهي آورده
يا از پرتو انوار صفات قهر او و هيچ چيز در موجود است يا از پرتو انوار صفات لطف اوست 

و همچنين ذات الهي با . عالم قائم به ذات خود نيست و وجود حقيقي از حضرت لايزال است
اسماء وصفات اوست كه مشاهده مي گردد و اسماء و صفات او حد و نهايتي ندارد، بنابراين 

 است و يا جمال را مخفي زلف، حجاب عزت و جلال است كه رخ و وجه حقيقي را پوشانده
اي اما  هزار و يك نام دارد از آنجا كه تو شنوده«:  مي نويسدةگردانيده است، چنانكه عين القضا

اند در هر ذره صدهزار نامتناهي عجايب دارد و از ذره صد هزار هزار  از آنجا كه عاشقان ديده
       1»تجلي جمال و جلال كند كه اين اسماي او بود

اين اسماء و صفات را به بوي زلف تعبير كرده و زلف را عنبرآميز و عنبربو كه در اشعار 
  .اند اند و دو زلف معشوق را استعاره براي صفات و اسماء جلالي و جمالي گرفته خوانده

ايست كه عاشق را به طرف خويش جذب  هر يك از اسماء و صفات الهي، دامي و حلقه
حبل المتيني مي گردد كه عاشق با توسل به آن هدايت مي نمايد و او را شيفته مي گرداند و 

  . مي يابد، اما تا از معشوق كششي نباشد، كوشش عاشق بيچاره، به جايي نخواهد رسيد
  

 به رحمت سر زلف تو واثقم ورني
  

 2سودكوشيدن سوچه چونبودازآن كشش  
  

: فته شدهو ذات الهي نه قابل درك و فهم است و نه قابل شهود و وهم است چنانكه گ
به همين دليل ذات الهي مستور و پوشيده است » تفكروا في آلاء االله و لا تفكروا في ذات االله «

و كسي به آن راهي ندارد و تنها به وسيله اسماء وصفات است كه ذات الهي، نمود پيدا مي كند 
يقي در اند كه وجه حقيقي و ذات حق و به همين دليل، زلف را استعاره از غيب هويت آورده

 پيچ و خم زلف، نشانه اي از مشكلات و معضلات  پشت آن مخفي است و به همين اعتبار،
سلوك براي رسيدن به غيب و اسرار الهي است، عرفا بر اين نظرند كه به هويت و چيستي او و 
راز و اسرار آن نمي توان پي برد و آنان كه بيهوده براي رسيدن به آن تلاش مي كنند در پيچ و 

  .  زلف گرفتار خواهند ماندخم
                                                            

 .370ص  ،1 همداني، ج ةهاي عين القضا نامه -1
  .544ص  ديوان حافظ،  -2
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البلاغه راسخين في علم را مي ستايد به علت آنكه آنها به امور  نيز در نهج) ع(حضرت علي 
و . اندازي و تعمق در امور غيبي را به خود اجازه نمي دهند غيبي اعتراف مي كنند و دست

ابي به آنچه در حيطة خداوند نيز آنان را به دليل اقرار بر عجز و ناتواني خويش از عدم دستي
   1.علمشان نيست، ستوده است

  
 گر به زلف دراز تو دست ما نرسد

  
 2ودست كوته ماست نپريشا بخت گناه  

  
ي مطالب فوق، آنچه مربوط به تعريف زلف از ديدگاه استعاري دبن در خاتمه براي جمع

  :شود عرفاني است از يكي از شروح گلشن راز آورده مي
  

 يكران شدظهور نور و ظلمت ب
  

 زلفش با رخش صاحب قران شدچو  
  

 رموز تولج الليل و النهارست
  

 جهان را زان تقرب زين مدارست  
  

 وليكن زلف اگر با روي گويند
  

 ازو هم معني آن موي جويند  
  

 چو نبود درمقابل غيب هستيست
  

 كه گه رفعت ازو و گاه پستيست  
  

 چو اندر پيچ و تاب آيد زماني
  

  خويش جانينماند برقرار  
  

 شئون وحدت و قهرست بر كار
  

 نماند در جهان آن لحظه ديار   
  

 فاما چون درو لطف نهانست
  

 3نسيم روح بخش از وي از آنست  
  

                                                            

  .705 – 700شرح نهج البلاغه، ص  -1
 .123 ص حافظ، ديوان -2
 .350ص راز، گلشن منظوم شرح -3
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 .انتشارات پاژنگ
 داعي الي االله شيرازي، نظام الدين محمود، ديوان اشعار، تصحيح محمد دبير سياقي، -20
 . ، انتشارات معرفت1339
، انتشارات 1340، شانزده رساله، به كوشش محمد دبير سياقي، __________ -21

 . مؤسسة مطبوعات علمي
، مركز تحقيقات 1362رانجها، ، نسايم گلشن، تصحيح محمد نذير __________ -22

 .فارسي ايران و پاكستان
بر اساس قديمي ترين و مهمترين شروح گلشن (  دزفوليان، كاظم، شرح گلشن راز -23

 .، انتشارات طلايه1382، چاپ اول، )راز
 دهدار، محمد بن محمود، ايجاز مفاتيح الاعجاز، نسخة خطي موجود در كتابخانة آقاي -24

 . شيرازعلي اصغر سيفي،
 .، انتشارات جاويدان1361 دهلوي، امير خسرو، ديوان اشعار، به تصحيح سعيد نفيسي، -25
  .، انجمن نشر آثار ايران1325 رامي، شرف الدين، انيس العشاق، تصحيح عباس اقبال، -26

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


، 1337 روزبهان بقلي شيرازي، عبهر العاشقين، تصحيح هنري كربن و محمد معين، -27
 .ن و فرانسهانستيتو ايرا

  .، دارالكتب1380 سرّاج طوسي، ابونصر، اللمّع، -28
، اللمع في التصوف، تصحيح رينولد الين نيكلسون، ترجمة مهدي __________ -29

 .، انتشارات اساطير1382محبتي، چاپ اول، 
  ،1361 سعدي شيرازي، شيخ مصلح الدين، ديوان غزليات، تصحيح حبيب يغمايي، -30

 . و تحقيقات فرهنگيمؤسسة مطالعات
، 1341 سنايي غزنوي، ابوالمجد مجدود بن آدم، ديوان اشعار، تصحيح مدرس رضوي، -31

 .انتشارات كتابخانة ابن سينا
، انتشارات 1356 شبستري، محمود، گلشن راز، به اهتمام صمد موحد، چاپ اول، -32

 .كتابخانة طهوري
، دفتر نشر 1374 عبد الرحيم گواهي،  شيمل، آن ماري، ابعاد عرفاني اسلام، ترجمة-33

 .فرهنگ اسلامي
، 1351 طبسي، درويش محمد، آثار درويش محمد طبسي، به كوشش ايرج افشار، -34

 .انتشارات خانقاه نعمت اللهي
 عراقي همداني، جمال الدين فخرالدين ابراهيم، كليات اشعار همراه با اصطلاحات -35

 .، انتشارات كتابخانة سنايي1338 فخرالدين عراقي، تصحيح سعيد نفيسي،
 عطار نيشابوري، فريد الدين محمود، مختارنامه، تصحيح محمد رضا شفيعي كدكني، -36
 .، انتشارات توس1358
، انتشارات انجمن آثار 1341، ديوان غزليات، تصحيح تقي تفضلي، __________ -37
 .ملي

 ةهاي عين القضا  بن محمد، نامه عين القضاة الميانجي همداني، ابوالمعالي عبداالله-38
 . ، انتشارات اساطير1377همداني، مقدمه و تصحيح و تعليق علينقي منزوي، چاپ اول، 

 .، انتشارات دانشگاه تهران1342، تمهيدات، تصحيح عفيف عسيران، __________ -39
 . ، دفتر انتشارات اسلامي8و 7 كاشاني، محسن فيض، المحجة البيضاء، ج -40
، مدرسة نظامية 1336اشاني، كمال الدين عبدالرزاق كاشاني، اصطلاحات الصوفيه،  ك-41

  .حيدر آباد دكن
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هادي زاده،  ، لطائف الاعلام في اشارات اهل الالهام، تصحيح مجيد__________ -42
 .، انتشارات ميراث مكتوب1379
 ، ترجمة اصطلاحات الصوفيه يا فرهنگ اصطلاحات عرفان و__________ -43

  .، انتشارات مولا1372تصوف، ترجمة محمد خواجوي، 
 .، انتشارات زوار1368 گوهرين، سيد صادق، شرح اصطلاحات تصوف، -44
 لاهيجي، شمس الدين محمد، مفاتيح الاعجاز في شرح گلشن راز، تصحيح و تعليقات -45

 . انتشارات زوار: ، تهران1374از محمد رضا برزگر خالقي و عفت كرباسي، 
 .، انتشارات زوار1358مغربي، شمس، ديوان كامل، تصحيح ابوطالب ميرعابديني،  -46
، تصحيح بديع الزمان 1 مولوي، جلال الدين محمد، كليات شمس تبريزي جلد-47

 .، انتشارات دانشگاه تهران1336فروزانفر، 
، تصحيح بديع الزمان فروزانفر، 5 و 4، كليات شمس تبريزي جلد__________ -48
 . انتشارات دانشگاه تهران،1339
 .، انتشارات زوار1369، مثنوي معنوي، تصحيح محمد استعلامي، __________ -49
 مؤلف ناشناس، شرح منظوم گلشن راز، نسخة خطي موجود در كتابخانة شخصي آقاي -50

 .علي اصغر سيفي، شيراز
مة سيروس ، ترج)مرآت عشّاق( ويچ برتلس، يوگني ادوارد، تصوف و ادبيات تصوف-51

 . ، مؤسسة انتشارات اميركبير1356ايزدي، 
  مقالات

دورة يازدهم، سال .  مجلّة معارف» المعاني جمالي دهلويةمرآ« پور جوادي، نصراالله، -1
 .3، ص 2 و 1، شمارة 1373
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